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٦ رس تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسهد  

  ضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهح

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

مانِين جلْدةً ولاَ تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً وأُولئك والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَ﴿

والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن  )٥(إِلَّا الَّذين تابوا من بعد ذلك وأَصلَحوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم ) ٤( هم الْفَاسقُونَ

والْخامسةُ أَنَّ لَعنت اللَّه علَيه إِن كَانَ  )٦(لَّا أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدهم أَربع شهادات بِاللَّه إِنه لَمن الصادقين لَّهم شهداءُ إِ

 بِينالْكَاذ ن٧(م( بِاللَّه اتادهش عبأَر دهشأَن ت ذَابا الْعهنا عؤرديو  بِينالْكَاذ نلَم هإِن)٨(  اللَّه بةَ أَنَّ غَضسامالْخو

 ينقادالص نا إِن كَانَ مهلَي٩(ع(  يمكح ابوت أَنَّ اللَّهو هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلاَ فَض لَوو)١٠(﴾   

  گانه تعيين مقصود از رمي با قرائن سه
بخش مهم آن مربوط به مسئله حجاب و عفاف و امثال اينهاست بعد از اينكه مسئلهٴ زنا و حكم ه كه در اين سور

كنند رمي گاهي به سرقت صد تازيانه را ذكر فرمود, جريان قذف را ذكر كرد فرمود كساني كه زنان عفيف را رمي مي

رمي به  ،ه چند قرينه است مقصوداست گاهي به زناست گاهي به گناهان ديگر است لكن در اينجا چون محفوف ب

سياق آيات مسئله زناست (اين يك)  ،بود در دو آيه ﴾الزانِي﴿ و ﴾الزانِيةُ﴿قبل كه سخن از  اتزناست زيرا در آي

 )دو( تعبير به محصنات يعني عفيف بودن ناظر به مسئلهٴ زناست براي اينكه اين كاري به سرقت و امثال ذلك نـدارد 

ست كه گفتند چهار شاهد بياوريد اين شهود چهارگانه براي مسئله زناست در مسئله سرقت يا ساير قرينه سوم آن ا
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والَّذين ﴿ ؛دهد كه منظور از رمي, رمي به زناستاين سه قرينه نشان مي ؛مسئلهٴ چهار شاهد مطرح نيست ،گناهان

اتنصحونَ الْممري﴾.  

  شدت احكام مترتب بر قذف نسبت به زنا 
است  ﴾فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً﴿بعد فرمود وقتي شاهد نداشتند سه حكمِ الهي بر اينها مترتب است: يكي آن 

اند و كارهاي مشروط بـه  شود در محاكم قضايي يكي اينكه اينها فاسقيكي اينكه هرگز شهاداي اينها پذيرفته نمي

ٴ زانيه و زاني هم اين مسائل مطرح است هم صد تازيانه مطرح است هم گرچه درباره .شودعدالت به اينها واگذار نمي

عدم قبول شهادت هم حكم به فسق. دربارهٴ زانيه و زاني اين سه حكم را مترتب نكرد همان مسئلهٴ حد را مطرح كرد 

يكي از عاذ االله ـ ـ ماست براي داستان افك كه  مقدمهاينكه اين  برايولي دربارهٴ قذف اين سختگيري به عمل آمده 

اين كار تنها يك كار عادي نيست براي اهميت به چـنين   ؛را متهم كردند (صلّي االله عليه و آله و سلّم)همسران پيامبر

  گانه را بار كردند. اين احكام سه ،كاري از طليعهٴ امر

با اطلاق بيان شده  ١﴾الزانِيةُ والزانِي﴿شده  با عموم بيان ﴾والَّذين﴿اين  ﴾والَّذين يرمونَ الْمحصنات﴿فرمود: 

شود فرقي از ايـن جهـت   گيرد اين با عموم شامل مياند آن موارد فراوان و مصاديق را با اطلاق ميهر دو حجت

ربعة شهداءَ فَاجلـدوهم  والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَ﴿اند يا بالاطلاق يا بالعموم. نيست هر دو حجت

الشهادة الحاصلة «در حالي كه » و لا تقبلوا«براي آن اضافه شده » لام«اين  ولاَ تقْبلُوا لَهم﴾﴿(يك)  ثَمانِين جلْدةً﴾

و لا «فرمود يقبلاً اينها مقبول الشهاده بودند شهادتي كه براي اينها حاصل بود ديگر از اين به بعد نپذيريد اگر م» لهم

نشان » لام«اند اما اين كرد كه قبلاً اينها مقبول الشهاده بودند الآن مردود الشهادهاين معنا را ثابت نمي» تقبلوا شهادم
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اين شهادتي كه مقبول بود الآن مردود است » شهادةً حاصلةً لهم«دهد در حالي كه براي اينها شهادت حاصل بود مي

  را اضافه كرده خب.» لام« به اين مناسبت اين حرف

  تفاوت احصان باب قذف با رجم 
در باب رجم وقتي گفتند اگر كسي محصن و محصنه است اين يعني  والَّذين يرمونَ الْمحصنات﴾﴿اينكه فرمود: 

باشد يا همسردار است ولي در باب قذف وقتي گفته شد محصنات يعني عفيف اعم از اينكه ذات بعل باشد همسردار 

شود اين محصنه است با اينكه ذات معلوم مي ٢﴾والَّتي أَحصنت﴿نباشد. اگر دربارهٴ مريم(سلام االله عليها) گفته شد 

بنابراين احصاني كه در مسئلهٴ رجم مطرح است  ﴾والَّتي أَحصنت﴿بعل نيست كسي كه عفيف است اين محصنه است 

گردد خواه اين عفيف همسر كه در مسئلهٴ قذف مطرح است به عفيف بودن برميگردد احصاني به همسر داشتن برمي

كه  والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً﴾﴿داشته باشد خواه نداشته باشد. 

  حكمش گذشت.

  ل ملكه قبول شهادت قاذف تائب با تحصي
گرداند منتها همان لحظهٴ توبه شايد شهادت اگر كسي توبه كرد چه در مسئلهٴ زنا چه در مسائل ديگر توبه برمي

إِلَّا الَّذين تابوا من بعد ذلك ﴿بعديِ او پذيرفته نشود بالأخره مدتي بايد بگذرد كه تمرينِ عملي داشته باشد لذا فرمود: 

  ه انسان بايد آن ملكه را يا حسن ظاهر كاشف از ملكه را تحصيل كند. بالأخر وأَصلَحوا﴾

  تفاوت حكم قذف دو بيگانه با قذف زوجين 
اگر اين قذف بين دو بيگانه باشد حكمش همين است اما اگر بين زن و شوهر بود يعني شوهر, زنش را قذف كرده 

گوينـد زوج هـم زن را   زوجه خيلي فصيح نيست هم مرد را مي مستحضريد كه والَّذين يرمونَ أَزواجهم﴾﴿است 
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گويند زوجه در لغت فصيح لذا در قرآن كريم زوجه و زوجات به كار نرفته ازواج به كار گويند زوج, زن را نميمي

ه در لغت فصيح غرض اين است ك ٣﴾اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ﴿رفته به وجود مبارك آدم(سلام االله عليه) گفته شد 

گويند زوج لذا در قرآن كريم عنـوان زوجـه يـا    گويند زوج همان طوري كه به مرد ميگويند زوجه، ميبه زن نمي

كنند اينها هم مردهايي كه زايشان را به زنا رمي مي والَّذين يرمونَ أَزواجهم﴾﴿زوجات استعمال نشد. خب فرمود: 

كه در محكمه بايد چهار شاهد اقامه كنند. حالا اگر چهار شاهد اقامـه نكردنـد در    حكم آن قذف عمومي را دارند

صورتي كه فرد، عادي باشد شوهر نباشد حد قذف بر قاذف و رامي ثابت است اما اگر شوهر باشد و چهار شـاهد  

اي در مترل حادثه لَّهم شهداءُ إِلَّا أَنفُسهم﴾ والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن﴿شود نتواند اقامه كند لعان مطرح مي

كردند كه اگر ما آمدند حضور پيامبر عرض ميتوانست چهار شاهد را احضار كند گاهي هم ميپيش آمد و اينكه نمي

ت همان توانيم چهار شاهد حاضر كنيم فرمود حكم همين است براي اثبااي را در مترل با بيگانه ديديم كه نميحادثه

اربعة شهود لازم است اگر مردي زن خود را رمي كرده به آلودگي اين بايد چهار شاهد داشته باشد اگر چهار شاهد 

نداشت خودش فقط حاضر بود بايد چهار سوگند ياد كند قبل از آن سوگند پنجم. اين سوگندهاي چهارگانه به مترلهٴ 

كنند اين قدر مهم است اين مسـئلهٴ  شهاداي چهار شاهد را ميشهاداي چهارگانهٴ چهار شاهدند اين قسمها كار 

البينةُ «دهد اگر گفته شد قسم لذا از او به شهادت تعبير شده است هم براي مشاكله و هم اينكه كارِ قسم را انجام مي

امر آساني نيست ايـن   دهد يمين يكاين يمينِ منكر كار همان بينه را انجام مي ٤»علي المدعي و اليمين علي من أنكر

  فرماييد.در نصوص يمينِ كاذب مراجعه مي ٥»تذر الديار بلاقع«
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خـراب شـده   خواهند كسي را نفرين بكنند يا دربارهٴ كسي بگويند ايـن خانـه  مثلي است در عرف وقتي كه مي

تذر الديار «آمده اين كارند يعني ديگر ويرانه شده به صورت باغ و راغ در گويند خانهٴ او ديگر حالا سبزي ميمي

كند خانهٴ انسان را ويران خواهد كرد قسم دروغ اين طور است كند سرزمين صاف مييعني خانه را ويران مي »بلاقع

كند اگر بيگانه قذف كرد اين طور نيست كه حالا كسي بگويد الفاظي را ما گفتيم. پس قسم در اسلام كار بينه را مي

كند كـه ايـن قسـمهاي    ر شوهر قذف كرد و چهار شاهد نداشت چهار بار قسم ياد ميبايد چهار شاهد بياورد و اگ

و نكتهٴ ديگري كه از سوگند بـه   فَشهادةُ أَحدهم أَربع شهادات﴾﴿چهارگانه به مترلهٴ شهاداي چهار شاهد است 

گيرم كه من خودم در صحنه بودم اين خدا را شاهد مي» اُشهد االله«گويد شهادت تعبير شده است اين است كه او مي

كند كه من چهار بار سوگند ياد مي فَشهادةُ أَحدهم أَربع شهادات بِاللَّه إِنه لَمن الصادقين﴾﴿ماجرا اتفاق افتاده است 

أَنَّ لَعنت اللَّه ﴿اين است يعني شهادت پنجمش  والْخامسةُ﴾﴿گويم يعني من خودم اين صحنه را مثلاً ديدم راست مي

﴾بِينالْكَاذ نإِن كَانَ م هلَيكه » اُشهد االله«گويد پس چهار بار مي ع»ي صادقن الصادقين, إني مدر بـار پـنجم   » إن

  گويد اگر دروغ بگويم لعنت خدا بر من.مي

در » إني مـن الصـادقين  «ن چهار بار يعني آ» إني«گويد كند در هر بار ميوقتي آن شوهر دارد سوگند ياد مي

  اين لعان است.  والْخامسةُ أَنَّ لَعنت اللَّه علَيه إِن كَانَ من الْكَاذبِين﴾﴿خب » علي«گويد سوگند پنجم مي

  احكام مترتب بر لعان زن و مرد در قذف 
اگر نه شاهد داشت و نه سوگند ايراد كرد حد قذف بر اين شوهر است و اگر شاهد ارائه كرد يا پنج بار سوگند 

شود اين دو. آنچه حد زنا را از شود اين يك حكم. حد زنا بر زن ثابت ميياد كرد حد قذف از اين شوهر گرفته مي

شود اين لعان هم سوگند ياد كرد عذاب و حد از او برداشته ميكند لعان متقابل زن است كه اگر زن زن درأ و دفع مي
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لعنةُ االله «گفتند خواستند ميگويند بِهال يك مباهله داخلي است در جريان مباهله آن است كه خدا را ميمتقابل را مي

اللعان «شوهر كه  آن هم لعنت است علي الكاذب اين يك بِهال يك مباهلهٴ خانوادگي است بين زن و »علي الكاذبين

  كنند.كنند هم لعنت طلب ميهم به خدا سوگند ياد مي» الٌ, الملاعنة مباهلةٌ خاصه

را پيدا كرده است اگر  ]يعني حد زنا[وقتي شوهر لعان كرد پنج بار سوگند ياد كرد اين زن استحقاق اين عذاب 

يعني شهادت  ويدرؤا عنها الْعذَاب أَن تشهد﴾﴿بكند بخواهد اين عذابِ حد زنا را از خود دفع كند بايد اين كار را 

كه  أَن تشهد﴾﴿يدفع از زن عذاب زنا را » يدفع«يعني  ويدرؤا﴾﴿كند اين زن، عذاب را از اين زن درأ و دفع مي

أَن تشهد أَربع شهادات ﴿د خواهد بو يدرؤا﴾﴿بعد از تأويل مصدر فاعل  أَن تشهد﴾﴿است اين  يدرؤا﴾﴿فاعل 

﴾بِينالْكَاذ نلَم هإِن ه من الكـاذبين «چهار بار بايد خدا را شاهد بگيرد بگويد  بِاللَّهايـن شـوهر دروغ   » اُشهد االله إن

تشهد «يعني  والْخامسةَ﴾﴿همان طوري كه أربع منصوب است اين خامسه هم منصوب است  والْخامسةَ﴾﴿گويد مي

گيرد كه اگر اين شوهر صادق باشد خدا را شاهد مي أَنَّ غَضب اللَّه علَيها إِن كَانَ من الصادقين﴾﴿» شهادة خامسة

  دارد خب. او مستحق غضب الهي و عذاب الهي باشد اين بِهال و لعان متقابل زن، عذاب حد زنا را از او برمي

اشد (يك) با همين ترتيب باشد (دو) در محكمهٴ حاكم شرع باشد (سه) وقتي در محكمـه  اينها بايد با همين الفاظ ب

آورد، حاكم شرع اين بِهال متقابل اين لعان متقابل انجام شد اين حكم طلاق را دارد با اضافه كه اين حرمت ابدي مي

ند لعـان كردنـد زن و شـوهر از    اينها در محكمه حاكم شرع اگر ال كرد» حكَمت«ديگر لازم نيست حاكم بگويد 

 ٦»المتلاعنان لا يجتمعان ابدا«است كه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)شوند ابدا. اين بيان نوراني پيغمبريكديگر جدا مي

يعني زن و شوهري كه ال كردند لعان كردند مباهله كردند ملاعنه كردند ديگر كنار هم جمع نخواهنـد شـد. خـب    

ير صيغهٴ طلاق، لفظش مخصوص ترتيبش مخصوص و در محكمه حاكم شرع بايد انجام بگيرد وگرنـه  بنابراين اين نظ
                                                

  .٢٥، ص ٥، ج )شيخ طوسي(؛ الخلاف ٢٦٧، ص )سيد مرتضي(الانتصار .   ٦



 
 

  ١٠ از   ٧شماره صفحه:        /    ٠٥جلسة نور تفسیر سورة 

الفاظش غير از اين الفاظ قرآني باشد ترتيبش غير از ترتيب قرآني باشد نزد حاكم شرع نباشد ديگر ال و لعـان  

  نيست و حكم طلاق را ندارد خب.

  :...پرسش

   آخرت رازداري خدا و رسول در دنيا به خلاف
دارد معجـزاتي نشـان   اصول خانواده را بايد چيزي حفظ بكند ديگر. گاهي خداي سبحان پرده را برميپاسخ: 

كنند و در قيامت كـه شـد   پوشي دارند زندگي ميدهد آن لضرورة المقام است وگرنه مردم با همين وضع با پردهمي

داري و رازداري همـين!  ست حجاب است و پـرده شود الآن آنچه حاكم بر مردم ابالأخره به حساب رسيدگي مي

پذيرد. در بعضي از نصوص دارد كه اگر اسرار كشف بشود شما حاضـر نيسـتيد خيلـي از    وگرنه زندگي سامان نمي

دست به اسرار مردم  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)هايتان را دفن كنيد فعلاً بايد اين طور باشد ديگر خود پيغمبرمرده

قُلِ اعملُـوا فَسـيري اللّـه    ﴿بحثش گذشت كه  »توبه«ا اينكه به صورت شفاف و روشن در سورهٴ مباركهٴ زند بنمي

اين همه رواياتي كه مسئله عرض اعمال را دارد در كنار اين آيه قرآني فرمود هر كاري  ٧عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ﴾

اگر  فَسيري اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ﴾﴿ تحقيق است و نه تسويف بيند اين سين, سينكنيد پيغمبر ميكه مي

فـيري االله فسـيري   «بيند با يك جمله هم ذكر شد نفرمـود  بيند ديگر سين تسويف كه نيست كه خدا بعداً ميخدا مي

خب ائمه هم همين طورند. انسان در محضر خداست و گناه  فَسيري اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ﴾﴿كه » رسوله

  بينند. بيند اهل بيت يقيناً ميبيند پيغمبر يقيناً ميكند خدا يقيناً ميمي

                                                
  .١٠٥ سورهٴ توبه، آيهٴ.   ٧



 
 

  ١٠ از   ٨شماره صفحه:        /    ٠٥جلسة نور تفسیر سورة 

  عدم استفاده معصومين از علوم ملكوتي در محاكم قضايي 
 ـاين از فقهاي نامي ماست. اين بالصراحه در همان  !الغطاء رات كند كاشفحمخدا غريق ر كـه از  الغطـاء  فكش

بيند ولي علم دو قسم است يك علم عادي بيند امام ميفرمايد درست است پيغمبر ميكتااي قيم فقهي ماست مي

تواند است كه اگر حاكم علم پيدا كرده در بخشي از محاكم قضايي كه بين حق االله و حق الناس فرق است حاكم مي

كوتي و علم غيبي، سند فقهي نيست سند فقهي نيست يعني سند فقهي نيست! مثلاً به علم خود عمل بكند اما علمِ مل

ملجم دانستي آن شب ابنشود گفت به علي بن ابي طالب(سلام االله عليه) شما كه ميبارها به عرضتان رسيد ديگر نمي

چرا خوردي. علمِ ملكوتي  دانستي اين سم داردآيد چرا رفتي يا به امام مجتبي(سلام االله عليه) عرض كرد شما كه ميمي

تر است كه نظير علم فقهي بيايد كه سند فقه باشد آن چيـز ديگـر اسـت ايـن     تر و عزيزتر و عظيمبالاتر و شريف

إنمـا  «با حصر فرمـود:   (صلّي االله عليه و آله و سلّم). اين است كه پيغمبر٨الغطاء استفرمايش بلند مرحوم كاشف

همين است فرمود مردم! ما بنا نداريم با علم ملكوتي محكمه را اداره كنيم ما با يمين و  »نأقضي بينكم بالبينات و الأيما

كنيم و اگر كسي قسمِ دروغ خورد يا شاهد زور آورد در محكمهٴ منِ پيغمبر من برابر سوگند يا بينه محكمه اداره مي

قطعةً من «مبر گرفتم از محكمه پيغمبر گرفتم اين بينهٴ او مال را به او دادم مبادا بگويد من مال را از دست خود پيغ

ما بنايمان بر اين نيست كه اسرار را فاش كنيم بناي محاكم هم اين نيست كه به علم غيب عمل  ٩بردرا دارد مي »النار

  بكند حيف علم غيب نيست كه در سطح فقه عمل بشود اين يك امور اعتباري است. 

  جهت اعجاز و تربيت استفاده معصومين از علم ملكوتي 
گاهي پرده  ؟!كنند اما علم ملكوتي كجا فقه و اصول كجاگاهي براي حفظ اعجاز از آن علم ملكوتي استفاده مي

كلاّ والذي نفسي بيده إنّ الشملة الّتي أخذ يوم «هاي جنگ شهيد شد حضرت فرمود: برند كسي در جبههرا كنار مي
                                                

  .١١٤و  ١١٣، ص ٣، ج )ط . الحديثه(كشف الغطاء ر . ك: .   ٨
  .٤١٤، ص ٧الكافي، ج .   ٩



 
 

  ١٠ از   ٩شماره صفحه:        /    ٠٥جلسة نور تفسیر سورة 

در جنگ خيبر او يك سابقه سوئي دارد سرقتي كرده الآن آن  ١٠»شتعل عليه ناراخيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لت

  اين پيغمبر است! ،سرقتي در كنار قبر همين شهيد شعله دارد

دهند اما بنا بر اين نيست دهند از سرقت چند سال قبل خبر ميبرند از قبر خبر ميخب گاهي اسرار را كنار مي

كردند ائمه(عليهم السلام) كه ديگر كسي دست ند اگر جهان را با علم غيب اداره ميكه جهان را با علم غيب اداره كن

خب در جريان  ١١قُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيومن ومن شاءَ فَلْيكُفُر﴾﴿زد بايد مردم آزاد باشند به خلاف نمي

ل امام رفت كنيزك رفت دم در در را باز كند او خـلافي  امام باقر هم اين قصه بارها به عرضتان رسيد كسي به متر

زاييد اي كاش مادر تو را نمي »اُدخل لا اُم لك«مرتكب شد وجود مبارك امام باقر از اندرون با صداي بلند فرمود: 

؟! خب ١٢گذارد ما پشت ديوار را ببينيم اين چه كار بود كردياين چه كار بود كردي؟! تو خيال كردي اين ديوار نمي

  كنند كنند كه بالأخره براي تعليم و تربيت باشد گاهي هم نه, اسرار را حفظ ميگاهي اين طور مي

  ١٣به پير ميكده گفتم كه چيست راه نجات          بخواست جام مي و گفت راز پوشيدن

فات دارد آخر دري صدها مكااسرار مردم را حفظ كردن راز مردم را حفظ كردن باعث امنيت جامعه است پرده

دهد ديگر دير هم نشده فوت هم خواهيم اين كار را بكنيم حكم خداست خدا خودش انجام ميما براي چه كسي مي

  نشده.

  :...پرسش

                                                
  .٤٥٩، ص ٢، ج )مالك(الموطّأ .   ١٠
  .٢٩سورهٴ كهف، آيهٴ .   ١١
  .١٤٢و  ١٤١، ص ٢؛ كشف الغمه، ج ٢٧٣و  ٢٧٢، ص ١الخرائج و الجرائح، ج .   ١٢
  آمده است. »عيب پوشيدن«، »راز پوشيدن«ها به جاي ه؛ در برخي از نسخ٣٩٣ديوان حافظ، غزل .   ١٣



 
 

  ١٠ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٠٥جلسة نور تفسیر سورة 

خب براي اينكه عصر ظهور، ثمربخشي جهان بشريت است ديگر. بشريت تاكنون ميوه داد اما ميوهٴ كامل و پاسخ: 

بيا و اوليا آمدند و اين شجرهٴ طيب را بارور كردند آبياري كردند تا جامعه انساني ميوهٴ شاداب و پربار نداد. اين همه ان

وضع االله «آيد به بركت حضرت حالا كند عقل مردم بالا ميعقل و عدل بدهد تاكنون نداد ولي حضرت كه ظهور مي

اينكه ديگر از اين به بعد به سراغ آلودگي  گاه برايآن ١»يده علي رئوس العباد فجمع ا عقولهم و كَملَت به احلامهم

  دري بشود.شود. غرض اين است كه بنا بر اين نيست كه پردهآلودگي نروند گاهي هم اسرار روشن مي

ولَو لاَ فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته وأَنَّ اللَّه تواب ﴿تواند جامعه را نجات بدهد فرمود اينها راههايي است كه مي

ح﴾يمهاگر اين فضل و عنايت الهي نبود هرج و مرج راه پيدا مي كرِيجٍ﴿اي فرمود: كرد درباره عدرٍ مي أَمف م٢﴾فَه 

جامعه  ،كنند اما در دنيا كه نشئه اعتبار است ذات اقدس الهي با اين وضعيعني اينها در هرج و مرج دارند زندگي مي

  را آرام كرده است.

» العالمينو الحمد الله رب«  

                                                
  .٢٥، ص ١الكافي، ج .   ١
  .٥سورهٴ ق، آيهٴ .   ٢


